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استفاده از رســانه باید به مهارت مدیران فر

تبدیل شود

در ابتدا  این مراسم حجت الاسلام علی اکبر 

سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی، ضمن گرامیداشت یاد 

و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت:

«امــروز شاهد رونمایی از کتاب «رسانه 

توان آن  دولــت» هستیم، کتابی که می 

ــازوی فکری، فرهنگی و  نوعی ب را به 

رسانه ای کارگزاران جمهوری اسلامی 

ایران دانست.»

ــاب  «ایـــــن کــت ســـبـــزیـــان افـــــــزود:

دستاوردهای چندین ساله کار رسانه ای

 سید مهدی امیری است. این کتاب را 

می توان کتاب کار رسانه ای هر مدیری 

دانست که به نکات مهم و موردنیاز یک 

مدیر در حوزه رسانه به خوبی پرداخته 

اســت. به عقیده من هر مدیری برای 

موفقیت در حوزه رسانه باید یک نسخه 

از این کتاب را همراه خود داشته باشد و 

امیدوارم این کتاب که با قلمی نیک، نیتی 

خوش و فکری روشن به رشته تحریر درآمده 

است، با توجه مسئولان مواجه شود. در 

کنار تمام پیوست ها باید پیوست رسانه ای 

نیز داشته باشند، چرا که امروز با جنگ 

رسانه ای و نرم افزاری روبــه رو هستیم.

شناخت و استفاده از ابزار رسانه باید به 

مهارت هر مدیری تبدیل شود.» مدیرکل 

ــای  ــه ه ــان ــخ ــاب ــت ک

ــان  ــت ــی اس ــوم ــم ع

یان  همچنین در پا

و  تهیه  ز  ا سخنش 

توزیع این کتاب برای 

مدیران و مسئولان 

استانی خبر داد.

 با فقــر محتوایی

روبه رو هستیم

ــه عباس  ــ م دا در ا

رئیس   ، ن یا محمد

سازمان بسیج رسانه 

کشور، با بیان اینکه 

امــروز عصر انقلاب 

فناوری، رشد و نمو 

«در تاریخ حیات  هاست، گفت: رسانه 

ــوده و هیچ  بــشری آنچه که ماندگار ب

جایگزینی برای آن تعریف نشده، کتاب 

است. از صدر اسلام با نازل شدن قرآن 

کریم تا به امروز هر آنچه که در جهان اتفاق 

افتاده همه رسانه ای بوده است. انقلاب ما 

رسانه ای و دین اسلام، دین رسانه ای بود.

به عبارت دیگر از ظرفیت رسانه برای بیان 

و تبلیغ دین اسلام استفاده شده است.»

وی با اشاره به رکورد مطالعه در 

جامعه، تصریح کرد: باید به مسئله 

خوانی و عوامل  کتاب و کتاب 

پیشرفت نکردن در این حوزه توجه 

بیشتری داشته باشیم، عوامل را 

طور  . به  یی و رفع کنیم شناسا

ترین دلایل    ز مهم قطع یکی ا

آن، فقر محتوایی 

ــــت. در ایــن  اس

برهه از زمان که 

رشد و شکوفایی 

اندیشه های نوین 

را داریم، استفاده 

ــای  ه ــاب  ــت از ک

نوین با توجه به 

پیشرفت ها یکی از عوامل 

مؤثر در افزایش سرانه 

مطالعه است.»

محمدیان گفت: کتابی 

ماندگار است که بتواند 

ز دانشی مخاطب را برطرف کند. نیا
کتاب همچون عصای حضرت موسی(ع)

است که خلوص، نیت پاک و پیوندش با 

خدا می تواند راه گشای بسیاری از مسائل 

باشد؛ چرا که همگان به این امر معتقد 

هستیم که کتاب، اعجاز قرن است. هر 

تواند  فردی با هر اندیشه و مکتبی می 

با یک کتاب خوب و غنی در جامعه خود 

عامل پیش رونده باشد؛ اگر در تولید کتاب 

نگاهی پژوهشی و به دور از کلیشه ها داشته 

باشیم، قطعا جامعه ای 

ه  گا متخصص و آ

پرورش می دهیم.

 کتابــم پُــر از

مطالب ساندویچی 

است

ــان سید  ی ــا در پ

مــهــدی امــیــری،

ب  ه کتا یسند نو

ــه ایـــران»، «رســان

گفت: این کتاب 

را به نام مبارک 
ــضرت عــلــی(ع) ح

همراه با ۱۱۰ نکته 

ای نوشتم. در واقــع این کتاب  رسانه 

تلنگری برای مسئولان یا هر فردی است 

که رؤیای مدیر شدن را در سر می پروراند.

این کتاب حاصل تجربیات من از سن 

سیزده سالگی تا به امروز در حوزه رسانه 

است.

وی گفت: اگر هنوز به مقام شهادت نائل 

نشده ام می توان با استناد به روایتی از 

ــادق(ع) مبنی بر اینکه  حضرت امام ص

«خون شهیدان و قلم در آخرت در یک 

کفه قرار می گیرند.» امیدوار باشم که 

این رسالت را با نگارش کتاب به انجام

 رسانده ام. امیری کتاب «رسانه ایران» را 

سرشار از مطالب ساندویچی در حوزه 

رسانه بیان کرد که با بیان برخی نکات 

مدیران را تشویق به یادگیری مؤلفه های 

موردنظر خود می کند. وی همچنین در 

ر «کدهای شیطان» با  نتشا ز ا یان ا پا

محوریت استفاده از فضای مجازی خبر 

داد.«رسانه  ایران:۱۱۰ نکته رسانه ای برای 

مدیران عالی رتبه» اثر سید مهدی امیری 

در ۱۷۰ صفحه توسط انتشارات «رنگین 

کتاب» مشهد، سال ۱۴۰۱ و در قطع رقعی 

به چاپ رسیده است.

مدیر رسانه ای یا رسانه ای برای مدیران؟
گزارشی از رونمایی کتاب «رسانه ایران: ۱۱۰ نکته رسانه ای برای مدیران عالی رتبه»  نوشته سید مهدی امیری

۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۹
۱۴۴۴ صفــر   ۰۳
۳۷۴۹ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

دوازده نکتـه دربـاره زبان فارسـی که اسـتاد بهروز 

صفرزاده فهرست کرده است:

۱ فارسـی یکـی از زبان هـای خانواده زبان هـای هند و 

اروپایی است.

۲ فارسی از لحاظ تعدادگویش وران، بیست و پنجمین 

زبان در میان بیش از هفت هزار زبان جهان اسـت.

۳  بعـد از نفوذاسـلام در ایـران، خـط پهلـوی بـه خـط 

عربـی تغییـر یافـت.

۴  بسـیاری از واژه هـای فارسـی بـا واژه های انگلیسـی 

هم ریشـه اند، مثلاً بـرادر، پـدر و مادر.

۵  در فارسـی تفـاوت جنسـیتی وجـود نـدارد و مثـلاً 

ضمیـر «او» هـم بـرای مـرد بـه کار مـی رود هـم بـرای زن.

۶  فارسـی تنهـا زبانـی اسـت کـه در آن نشـانه مفعول،

یعنـی حـرف اضافه  را، واژه مسـتقلی اسـت.

۷ در فارسـی امروز فقط حدودچهارصد مصدر سـاده 

(بسـیط) به کار می رود.

۸  فارسی یکی از تواناترین زبان ها در ساختن واژه های 

مرکب است.

۹ حـدود نیمـی از واژه هـای رایـج در فارسـی امـروز 

وام واژه هـای عربی انـد.

۱۰  مهم ترین زبان هایی که فارسی از آن ها واژه وام گرفته 

عبارت اند از: عربی، ترکی، فرانسوی، انگلیسی، روسی.

۱۱  دوزبان گونگی یکی از ویژگی های بارزفارسی است؛

یعنی زبان گفتار با زبان رسمی نوشتار خیلی فرق دارد.

۱۲  لغت نامـه دهخـدا بـزرگ تریـن کتاب زبانِ فارسـی 

اسـت کـه در بیسـت و چهار هـزار صفحه  بـزرگ چاپ و 

منتشر شده اسـت.

#زین_قند_پارسی

معرفی
 کتاب

یادی از حسین سرافراز که ۲۰ نشریه را سردبیری کرد

حسین سردبیر؛
 قلمی مردی چون سرو خراسان

«کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.»

از آن ضرب المثل هایـی اسـت کـه بـر یادبود

ن  مـکا و  ن  زمـا یـط  س شرا سـا ا

مصداق هـای بسـیاری می توان برای 

آن پیـدا کـرد. اهـل رسـانه یعنـی افـرادی کـه صبـح تـا 

شب و البته شب تا صبح و به عبارت بهتر از لحظه ای 

کـه پـا بـه ایـن وادی می گذارنـد تـا لحظـه خـروج از 

ایـن وادی کـه اغلـب یـا بـه جـبر زمـان و مـکان اسـت و 

در مـوارد معـدودی هـم بـه خواسـت دل بـا خـبر سر و 

کار دارنـد و زندگی شـان در اصـل خـبر اسـت و بعـد 

دیگـر امـور یکـی از مصادیـق ایـن موضـوع هسـتند.

آنـان هرچنـد دیگـران را ۲۴ سـاعته رصـد می کننـد تـا 

بکرتریـن و بهتریـن اخبـار و مطالـب را برای مخاطبان 

تهیـه کـرده و بـه آنـان ارائـه دهنـد، امـا وقتـی خـود بـه 

هـر دلیلـی موضـوع خـبر می شـوند، کمـتر بـه آن هـا 

توجه می شـود و در اغلب موارد خبر آنان بیات شـده 

و از دهن افتاده و سوخته به اطلاع دیگران می رسد.

حـال اگـر خـبر شـادی باشـد تـا حدی جـای اغماض 

دارد، امـا متأسـفانه خبرهـای غم انگیـز آنان هم اغلب 

این گونه است.

ایـن مقدمـه را گفتـم تـا بـه آخریـن نمونه از این دسـت 

اشـاره کنـم و گلایـه ای از خـودم و دیگـر اهـل رسـانه 

داشـته باشـم، اما آخرین خبر این اسـت که «حسـین 

سرفـراز» یـا بـه گفتـه اهـل رسـانه یـک نسـل قبل تـر از 

«حسـین سردبیـر» هـم بـه آرامـش ابـدی رسـید و بـا 

ایـن جهـان خداحافظـی کـرد. شـاید خیلـی 

از دوسـتان هم نسـل مـن کـه از اواسـط دهـه 

۷۰ بـه خانـواده بـزرگ اهـل خـبر پیوسـتند و 

البتـه نسـل های بعـد از مـن بگوینـد، او دیگـر 

کیسـت؟ و اصـلا چـرا بـه او «حسـین سردبیـر»

می گفتنـد. حـق هـم دارنـد و داریـم زیـرا کـه 

انقطـاع نسـلی روزنامه نـگاری پیـش آمـده 

پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی و پرهیـز 

روزنامه نـگاران پیشکسـوت از بیـان خاطرات 

بـزرگان ایـن عرصـه در سـال های گذشـته 

باعـث شـده تـا اهـل رسـانه پـس از انقـلاب یا 

هیـچ از اسـلاف خـود در نیمـه نخسـت سـده گذشـته 

نداننـد یـا در بهتریـن حالـت تنهـا نـام چنـد روزنامـه 

اصلـی آن دوران و برخـی نویسـندگان آن را البتـه آن 

هـم بـه مـدد آثـار غیـر رسـانه ای ایشـان چـون ترجمه 

کتاب هـا، فیلم نامه هـا و اشـعار و داسـتان های کوتـاه 

و بلندشـان بشناسـند و حتـی مثـلا نداننـد کـه دکـتر 

علی شریعتی روزگاری سردبیر روزنامه خراسان بوده 

یـا کتـاب هفتـه احمدشـاملو در اصـل هفته نامـه  ای 

از مجموعـه مجله هـای مؤسسـه کیهـان بـوده اسـت.

و امـا در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه حسـین سرافـراز 

کـه بـوده و چـرا بـه او می گفتنـد «حسـین سردبیـر»؟ 

ای بـه وی نـگاه کنیـم  اگـر بخواهیـم شناسـنامه 

۱۱ اسـفند سـال ۱۳۱۲ خورشـیدی در داراب فـارس 

متولـد شـده و ۷ شـهریور ۱۴۰۱ در آمریـکا درگذشـته 

اسـت و البتـه بیشـتر ایـن دوران یعنـی از سـال 

۱۳۳۰ کـه بـرای آموخـتن تاریـخ و جغرافیـا 

راهـی دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران شـد 

تا حدود سال ۱۳۶۰ که به آمریکا مهاجرت کرد 

ساکن تهران بود. او   در کل این دوران و حتی 

چندیـن سـال پـس از آن، در آمریـکا بـه شـغل 

روزنامه نـگاری مشـغول بـود. حسـین سرفـراز 

ابتـدا کار روزنامه نـگاری را در هـمان دوران 

دانشـجویی بـا نوشـتن مقالـه، گـزارش و تهیـه 

» به سردبیری ایرج  گفت وگو برای نشریه «آژنگ 

نبـوی آغـاز کـرد و آن گونـه پیشرفـت کـه بـا پایان 

یافـتن تحصیـلات دانشـگاهی بـه یـک روزنامه نـگار 

حرفـه ای و تمام عیـار تبدیـل شـد و درسـت در همیـن 

روزگار برای نخستین بار سردبیری را با نشریه «دنیای 

جدیـد» تجربـه کرد.

 تجربـه ای کـه بـرای او خوش یمـن بـود و بعـد از آن تـا 

پیـروزی انقـلاب اسـلامی، سردبیـر بیـش از ۲۰نشریه 

«خواندنی ها»، گوناگـون چـون مجـلات «امید ایـران»،

«سپیدوسیاه»،«روشنفکر»،«تهران مصور»،«خوشه» و ...

شـد و به عبارت بهتر حسـین سرفراز نخسـتین گزینه 

هـر فـرد یـا مجموعـه ای کـه قصـد داشـت نشریـه ای 

نـو منتـشر کنـد، بـرای مسـئولیت سردبیـری بـود، زیرا 

می دانسـتند بـا حضـور او در ایـن سـمت، نشریـه ای 

پرمخاطـب بـه بـازار عرضـه خواهـد شـد و بدین گونـه 

وی در بین همکاران به حسـین سردبیر مشـهور شـد،

البتـه سرفـراز تنهـا اهـل انتشـار مجلـه و هفته نامـه 

نبـود و مدتـی هـم بـا روزنامـه «مـردم» کار کرد و سـپس 

نامـش در جمـع بنیان گـذاران روزنامـه «رسـتاخیز»

 ثبـت شـد. او از جملـه بنیان گذاران سـندیکای 

نویسـندگان و خبرنـگاران مطبوعـات و یـک دوره 

رئیس هیئت مدیره آن نیز بود و مدتی هم مسـئولیت 

مجله جوانان وابسـته به روزنامه رسـتاخیز را بر عهده 

گرفـت و همیـن آخریـن کار رسـانه ای باعـث شـد تـا 

در سـال های نخسـت پـس از انقـلاب نتوانـد حسـین 

سردبیـر باقـی بمانـد و در نتیجـه تـرک وطن کرد تا بار 

دیگـر سردبیـر و البتـه مدیـر مسـئول باشـد و در ایـن 

قامـت از آغـاز دهـه هفتاد ۱۰۵ شـماره نشریه هفتگی 

ایران خـبر را در آنجـا منتـشر کـرد، امـا خـوب بالا رفتن 

سـن و تولد رسـانه های وابسـته به رژیم سـابق بسـیار 

در آن دیـار باعـث شـد تـا او بـرای حفـظ سـلامت خود 

کـم کـم از فضـای خـبر دور شـده و بـا دل مشـغولی 

دیگـر قلمـی خـود؛ یعنـی شـاعری و البتـه فعالیـت در 

کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن روزگار 

را سر کنـد. او کـه نخسـتین مشـق های شـاعری خـود 

را سـال ۱۳۴۳ با انتشـار مجموعه شـعری نیلگون در 

عرصـه نقـد عمـوم گذاشـته بـود، آخریـن اشـعار خـود 

«مثـل سروکاشـمر» منتـشر  را در غربـت و تحـت عنوان 

کـرد تـا نـدا دهـد کـه ایرانی اهل فرهنگ همچون سرو 

کاشـمر همیشـه مانـا و جـاودان اسـت. مانـا یـادش 

چون سرو کاشـمر.

سید مهدی امیری :
این کتاب سرشار از مطالب 
ساندویچی در حوزه رسانه 
است که مدیران را تشویق 
به یادگیری مهارت های 

رسانه ای می کند

گروه فرهنگ و ادبیات

چــرا باید مــدیــران و 

گزارش 
خبری

کــارگــزاران دولتی و 

غیردولتی مهارت و 

ــه ای را  ــان ســـواد رس

ن  یتا ها   لا خیلی حتما ؟ ا موزند بیا

ویدئوهای برخورد زننده و عجیب 

برخی از مدیران با خبرنگاران را 

دیده اید. اینکه چطور طلبکارانه و از 

موضع بالا به پرسش های انتقادآمیز 

پاسخ می دهند. متأسفانه برخی شان 

ــا و  ــه هـ ــانـ ــد رسـ ــن ــن ــی ک ــمان م ــ گ

خبرنگارانشان روابط عمومی آن ها 

هستند که چشم بر همه کاستی ها 

ببندند و چیزی خلاف میل مدیر 

. مربوط ننویسند و منتشر نکنند

پاسخ سؤال ابتدای گزارش روشن 

است: مدیری که سعه صدر نداشته 

ــام خــدمــات و  بــاشــد مــی تــوانــد تم

فعالیت مجموعه تحت مدیریتش را 

در مقابل نمایندگان افکارعمومی زیر 

ســؤال بــبرد. کتاب «رسانه  ایــران:

۱۱۰ نکته رســانــه ای بــرای مدیران 

عالی رتبه» احتمالا می تواند بستر 

خوبی باشد تا مدیران دست کم برای 

آموختن این مهارت خیز بردارند و 

آن ها را کمی به آنچه مهارت رسانه ای 

خوانده می شود نزدیک تر کند. این 

کتاب روز دوشنبه با حضور عباس 

ن بسیج  زما ، رئیس سا ن یا محمد

رســانــه کــشــور، جـــواد جاویدنیا،

قاضی دادسرای دیوان عالی کشور،

اکبر سبزیان، الاسلام علی  حجت 

می  عمو ی  ها   نه بخا کتا یرکل  مد

خراسان رضوی، سید مهدی امیری،

نویسنده اثر و محمد آصفی یزدی،

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری 

خانه تاریخ مشهد در کتابخانه مرکزی 

امام خمینی(ره) رونمایی شد.
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درس گفتارهای 
شفیعی کدکنی برای 
هفتمین بار 
منتشر شد

هفتمین چاپ از «این کیمیای هستـــــی»، اثر 
محمدرضا شفیعی کدکنی منتشر شد؛ کتابی که در 
آن می توان از دریچه های گوناگون به دنیای ذهن 
و شعر خواجه شیراز نگریست.به گزارش تسنیم، 
مجموعه  از  چاپ  هفتمین  «سخن»  انتشارات 
«این کیمیای هستی»؛ اثری از محمدرضا شفیعی 
کدکنی را روانه کتاب فروشی ها کرد. این مجموعه 
سه جلدی حاصل درس گفتارهای شفیعی کدکنی 
است که در طول سال های متمادی ارائه شده 
است. تسلط مؤلف بر ادبیات صوفیانه و آشنایی 
با مکاتب عرفانی از یک سو و اشراف او به ادبیات 
فارسی از سوی دیگر سبب شده است تا مخاطب 
با کتابی مواجه باشد که در کنار شناخت شخصیت 
و ماهیت حافظ، نکات و اطلاعات بیشتری درباره 
دیگر زمینه ها نیز کسب کند.شفیعی کدکنی که 
پیش از این نیز در آثاری چون «صور خیال در 
شعر فارسی» به ریشه یابی برخی از تصاویر در ادب 
فارسی و مقایسه آن با ادبیات عرب پرداخته بود، در 

این اثر نیز این فرصت را به خواننده خود می دهد 
که از این وجه، شعر خواجه شیراز را ارزیابی کند و 

بشناسد.هرچند همان طور که ذکر شد، 
در آثار پیش از این نیز پژوهشگران 

متعددی سعی در شرح و شناساندن 
اما  داشتند،  لسان الغیب  شعر 
مزیت «این کیمیای هستی» در 

آن است که مخاطب می تواند 
از وجوه مختلف به شعر 

حافظ بنگرد و از آن 
لذت ببرد.به اعتقاد 

مؤلف؛ با اطمینان 
گفت  می توان 

که هیچ ملتی، 
شاعری از نوع 
حافظ ندارد. 
سی  و د فر
وکم  بیش 

نظایری در جهان دارد و سعدی نیز. حتی 
جلال الدین مولوی هم، ولی حافظ ما در فرهنگ 
بشری بی مانند است؛ شاعری که شعر فارسی 
او را زاهدان و عارفان در قنوت نماز به 
جای ادعیه و آیات عربی بخوانند و در 
عین حال زندیقان هر دوره ای شعر او 
را آینۀ اندیشه های خود بدانند و از نظر 
«پیرخطاپوش» حافظ که بر قلم صنع 
چنان اعتراض خطرناکی کرده است 
شادمان باشند و در زندگی روزانه، 
مردم ما دیوانش را در کنار قرآن 
مجید سر سفره عقد و هفت 
سین سال نو قرار دهند و با آن 
فال بگیرند و استخاره کنند، 
چنین شاعری در جغرافیای 
تاریخ  در  و  زمین  کرۀ 
بشریت منحصر به فرد است 

و همانند ندارد.

پشت 
ویترین

در ابتدای پاییز ماندم

«ابـزورد» اثـری متفاوت از سـیدجواد اشـکذری اسـت  زهـرا گریزپـا|

که در ۷۲صفحه توسـط انتشـارات آزاد سرو در پاییز۱۴۰۰ منتشر 

شده است.

ابـزورد در لغـت بـه معنـای پـوچ، بی معنایی، پوچ انـگاری، عبث و...

اسـت کـه بیشـتر در حـوزه تئاتـر بـه کار می رود.

مجموعه شعر ابزورد از لحاظ ساختاری به بازی های زبانی، تکرار 

و اسـتفاده از ترکیبـات و عنـاصری کـه چنـدان در شـعر متـداول 

نیسـت گرایش دارد و چنان که از نامش پیداسـت از ویژگی هایی 

کـه بـرای تئاتـر ابـزورد و نمایش نامه هایی که در این حوزه نگاشـته 

شـده اسـت بهره برده و در واقع بسـیار به نامش وفادار اسـت.

صفحه آرایـی «ابـزورد» نیـز بـه شـیوه مرسـوم مجموعه هـای شـعر 

نیسـت و کتـاب در چهـار پـرده تنظیـم شـده اسـت کـه هـر پـرده 

شـامل چنـد ابـزورد اسـت و هرکـدام نامـی جداگانـه دارد. همیـن 

امـر در وهلـه اول مخاطـب را متوجـه می کنـد کـه بـا اثـری متفاوت 

روبه روسـت و ایـن تفـاوت در صفحه بنـدی آن نیـز مشـهود اسـت.

در این اثر، عنصر تکرار بسـیار پررنگ اسـت و مفهوم معناباختگی 

و بی منطقـی در فضـای کلـی ایـن مجموعـه جریان دارد. چنان که 

در شـعر «منتظـر شـدم تـا تـو نیایـی» بـا بهره گیـری از تکنیک تکرار 

فضای پوچ و عبث گونه ای در ذهن مخاطب تداعی می شـود.

پـارک کـردم/ در کنـار چشـم های پارک شـده ات/ پـارک مـتروک 

«ملـت»/ تـو نیامـدی/ پـارک خلـوت بـود/ تئاتـر شـهر شـلوغ بـود/ 

امـا تئاتـر نداشـت/ تئاتـر شـهر شـلوغ بـود/ اما تماشـاگر نداشـت/ 

پـارک خلـوت بـود/ نیمکت هـا جایـی بـرای نشسـتن نداشـت...

 کـه ایـن شـعر همین طـور تـا پایـان مخاطـب را بـه یـک فضـای 

مبهـم پـرت می کنـد.

یکـی از ویژگی هایـی کـه در جـای جـای ایـن اثـر دیـده می شـود 

اشـارات بینامتنـی اسـت. مخاطـب در ایـن مجموعـه بارهـا بـا 

ارجاعـات بیرونـی بـه مسـائل روزمـره، کتاب هـا، نام هـا، فیلم ها و...

پیونـد می خـورد.

پشت فرمان نشستم/ اما من.../ تو آن سمت بولوار ایستاده بودی/ 

ماشـین را روشـن کـردم/ امـا مـن.../ گاز دادم/ تـو آن سـمت بولـوار 

ایسـتاده بـودی/ دور زدم در هفـت فرمـان/ ایسـتادم/ تـو نشسـتی،

کمربنـدت را بسـتی/ دنـده یـک، دنـده دو/ مـن گاز دادم/ «نمـاز» را 

به سرعـت تمـام کردم، سـمت «پیـروزی» / اما من...

در ایـن کتـاب از ابتـدا تـا انتهـا بـا یـک روایـت روبـه رو هسـتیم و 

آن گونـه کـه در شناسـنامه کتـاب اشـاره شـده اسـت ایـن اثـر یـک 

منظومـه بلنـد اسـت و همان طـور کـه از آن انتظـار مـی رود کلیـت 

اثـر در راسـتای یـک روایـت منسـجم در فضـا و موقعیتـی شـاعرانه 

پیش مـی رود.

در مقابل آیینه نشسـتی/ با چشـم های بسـته خیره شـدی/ به ابرو 

و چشـم های مـن/ مـن بی تاب تریـن مـردم سـالن انتظـار با دسـته 

گل رزی در دسـت/ و تـو شرتریـن نقـش اصلـی صحنـه بـا گریمـی 

پیچیـده/ و سـایه ای سـنگین بـه روی چشـم هایت/ نورهـا رفتنـد،

نورهـا آمدنـد، تـو بـودی/ صحنـه روشـن، صحنـه تاریـک، تـو بودی.

در برخـی پاره هـای ایـن مجموعـه، عاطفـه و احساسـی که از شـعر 

انتظـار مـی رود کمرنـگ می شـود، امـا در فرازهایـی با بهره گیری از 

عنـصر خیـال مخاطـب شـاهد تصویرهـای بکـر و تازه ای می شـود.

تصاویری که بر پایه المان ها و اصطلاحات تئاتری است، در واقع 

هـمان طـور کـه جـواد اشـکذری در پشـت جلـد کتاب اشـاره کرده 

به نقطه مشـترکی میان شـعر و تئاتر رسـیده اسـت.

مـن گـرم گـرم/ تـو سر سرد/ میزانسـن مـن مقابـل تـو/ فـرار تـو از 

مقابـل مـن/ تـو نقـش اصلـی مـن بـودی/ مـن فرعی تریـن نقـش 

مکمـل نـگاه تـو / تمریـن تمـام شـد/ و فـردا / آغاز شـمارش معکوس 

بـرای ندیـدن تو.

جواد اشکذری هنرمندی است که در عرصه تئاتر خوش درخشیده 

و از دانش هنری و ادبی خوبی برخوردار است. چاپ چندین کتاب 

در حوزه تئاتر و سینما نشان دهنده فعالیت مستمر این هنرمند 

«سایه  «وسط پاییز»، «فواره و عبور»، است. کتاب های «تمام استاد»،

«آقای صدای خاطره انگیز» و  «بر بسیط بارش مهتاب»، همایون»،

«تئاتر + ۱۰» از جمله آثار منتشر شده این هنرمند مشهدی است.

طور  یی و رفع کنیم به  شناسا

ترین دلایل    ز مهم قطع یکی ا

 فقر محتوایی 

 در ایــن 

برهه از زمان که 

رشد و شکوفایی 

اندیشه های نوین 

 استفاده 

ــای  ه ــاب  ــت از ک

نوین با توجه به 

پیشرفت ها یکی از عوامل 

مؤثر در افزایش سرانه 

 کتابی 

ماندگار است که بتواند 

نگاهی پژوهشی و به دور از کلیشه ها داشته 

باشیم، قطعا جامعه ای 

ه  گا متخصص و آ

پرورش می دهیم

 کتابــم پُــر از

مطالب ساندویچی 

است

ــان سید  ی ــا در پ

مــهــدی امــیــری

ب  ه کتا یسند نو

ــه ایـــران «رســان

گفت: این کتاب 

را به نام مبارک 

ــضرت عــلــی ح

۰همراه با ۰همراه با ۱۱۰

نظایری در جهان دارد و سعدی نیز. حتی این اثر نیز این فرصت را به خواننده خود می دهد 
جلال الدین مولوی هم، ولی حافظ ما در فرهنگ 

منتشر شد
کدکنی را روانه کتاب فروشی ها کرد. این مجموعه 
سه جلدی حاصل درس گفتارهای شفیعی کدکنی 
است که در طول سال های متمادی ارائه شده 
است. تسلط مؤلف بر ادبیات صوفیانه و آشنایی 
با مکاتب عرفانی از یک سو و اشراف او به ادبیات 
فارسی از سوی دیگر سبب شده است تا مخاطب 
با کتابی مواجه باشد که در کنار شناخت شخصیت 
و ماهیت حافظ، نکات و اطلاعات بیشتری درباره 
دیگر زمینه ها نیز کسب کند.شفیعی کدکنی که 
پیش از این نیز در آثاری چون «صور خیال در 
شعر فارسی» به ریشه یابی برخی از تصاویر در ادب 
فارسی و مقایسه آن با ادبیات عرب پرداخته بود، در 

بشناسد.هرچند همان طور که ذکر شد، 
در آثار پیش از این نیز پژوهشگران 

متعددی سعی در شرح و شناساندن 
اما  داشتند،  لسان الغیب  شعر 
مزیت «این کیمیای هستی» در 

آن است که مخاطب می تواند 
از وجوه مختلف به شعر 

حافظ بنگرد و از آن 
لذت ببرد.به اعتقاد 

مؤلف؛ با اطمینان 

بشری بی مانند است؛ شاعری که شعر فارسی 
او را زاهدان و عارفان در قنوت نماز به 
جای ادعیه و آیات عربی بخوانند و در 
عین حال زندیقان هر دوره ای شعر او 
را آینۀ اندیشه های خود بدانند و از نظر 
«پیرخطاپوش» حافظ که بر قلم صنع 
چنان اعتراض خطرناکی کرده است 
شادمان باشند و در زندگی روزانه، 
مردم ما دیوانش را در کنار قرآن 
مجید سر سفره عقد و هفت 
سین سال نو قرار دهند و با آن 
فال بگیرند و استخاره کنند، 
چنین شاعری در جغرافیای 
تاریخ  در  و  زمین  کرۀ 
بشریت منحصر به فرد است 

و همانند ندارد.


